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 تمهيد 
لي و دليل عقلي .  گيرد؛ دليل نقهاي خود بهره مي ات گزاره گونه دليل براي اثب  2فقه از    علم   

گونه است ؛ نصّ و ظاهر. امّا از آنجايي كه تعداد نصوص بسيار اندك بوده    2نقلي نيز خود   دليل
و اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات مورد بحث در فقه، جزء ظواهر هستند، توانايي فقيه در  

 واهد داشت.اين علم خ نتايج حاصلة استظهار صحيح از عبارات نقش بسزايي در استحكام  
اعمّ از لفظي و مقامي ـ بوده است كه    -اگر كلامي در معنايي ظهور داشت قطعا داراي قرائني    

اند. يكي از اين قرائن ظهورساز كه در كتب فقهي بسيار مورد اشاره واقع  منشأ اين استظهار شده 
 « است.  قرينه وحدت سياق شده است ، » 

نام »     با   ، اين قرينه  ياد مي   ياق اتحّاد س  از  نيز  فقهاء اصطلاح » «  آنكه  به علّت  امّا  ؛    شود 
تر ديديم.  اند، اين عنوان را براي اين قرينه مناسب وحدت سياق« را بيشتر براي آن به كار برده 

داده لقب  سياق«  »قرينة  را  آن  نيز  از  اند،برخي  اعمّ  معنايي  بزرگان  كلمات  در  سياق  چند  هر 
اعم بودن با توجه به تعريفي كه شهيد محمد باقر صدر )ره( از    اين   1معناي وحدت سياق دارد. 

 فرمايند : مي  143دهد كاملا مشهود است. ايشان در كتاب ـ المعالم الجديدة، ص سياق ارائه مي 

اي نيست و همين روشن  كار ساده   -به دليل داشتن اقسام گوناگون    -تعريف قرينة وحدت سياق     
مورد استعمال قرار گيرد. تلاش ما  نبودن حدّ و مرز آن سبب شده تا در برخي مواقع به اشتباه  

بهترين تعريف از  به اقسام ،  گويد كه تعريفبراي يافتن تعريفي از قرينة وحدت سياق ، به ما مي 
وحدت سياق است ؛ لكن قبل از بيان اقسام ، توضيح مختصري از اين قرينه براي آشنايي    قرينة

 ذهن ضرورت دارد. 
و      كلام  يكپارچگي  يعني  سياق  مي وحدت  استعمال  جايي  در  سياق  وحدت  كه  قرينة  شود 

قسمتي  به اين معنا كه چون كلام يكپارچه است،  يكپارچگي كلام منشأ استظهار از عبارت شود ؛ 

. در اين  «    از آن قرينه براي قسمتي ديگر شود. به اين مثال توجه كنيد : »  

اني خود دارد؟ اين جمله يك كلام يكپارچه و به  عبارت لفظ » عين « ظهور در كداميك از مع 
شود تا فضّه قرينه  اصطلاح داراي وحدت سياق است و همين يكپارچگي و وحدت سياق سبب مي 

گويد ظاهرا بين » فضّة و  شود براي استظهار معناي عين . وحدت سياق در اين عبارت به ما مي 
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»طلا« دارد نه ديگر معاني كه سنخيتّي  عين « سنخيّت برقرار است ، پس عين ظهور در معناي  
 با فضّه ندارند. 

امّا سؤال مهم اين است كه چه عباراتي يكپارچگي و سياقي واحد دارند و اساسا ملاك يكپارچه     
 بودن كلام چيست؟ 

اي باشد كه عرف وجود يك روح واحد را از سراسر كلام استشمام كند،  عبارت بايد به گونه    
كم بر كلام ببيند و كلّ عبارت را در يك مقام بيان تشخيص دهد. آية الله  سيد  فضاي واحدي را حا

 نويسد: مي  152محمد تقي حكيم در كتاب الاصول العامّه ، ص 

 منشأ براي چنين استظهاري وجود دارد : 5 رسد،با مراجعه به كتب فقهي به نظر مي    

 چند سطر قبل بيان گرديد.  . توضيح اين مثال، « .  عطف شدن كلمات »  (1

ه خاطر وجود قرائني  دانيم ـ  ب. مي «   عطف شدن جملات»   (2

دوّم در چه معنايي   امّا لفظ عين در جملة  اوّل به معناي چشمه است ؛  ـ لفظ عين در جمله 
( به خودي خود مجمل    ظهور دارد؟ اگر جمله اوّل ذكر نشده بود ، جمله دوّم )  

وحدت سياق به   جمله منشأ استظهار وحدت سياق بين آن دو است و اين   2امّا عطف اين   بود، 
 گويد لفظ عين در جمله دوم به معناي لفظ عين در جمله اول است. ما مي 

« . فرض كنيد چنين سؤالي و جوابي در منابع روايي    بيان شدن عبارات در مجلسي واحد»   (3

 :  ما وجود داشته باشد 

دانيم كه امر تعلق گرفته به  روايات ـ مي وجوب دارد ؛ امّا ـ به كمك ديگر  هيئت امر ظهور در    
غسل و پوشيدن لباس تميز به داعي بيان وجوب نبوده است. بنابراين اطاعت از امر اوّل و دوّم  

اين   طرفي  از  نيست.  شده  3واجب  انشاء  واحد  مقامي  و  مجلس  شدن  امردر  بيان  همين  و  اند 
بارات در مجلسي واحد ، منشاء استظهار پيوستگي و وحدت سياق بين آنهاست. وحدت سياقي  ع

)كه سبب مي  دوم  و  اول  امر  هيئت  عدم ظهور  تا  در      شود  وجوب، ظهور  در   )

( را نيز از بين ببرد . يعني اين كلام دلالتي بر وجوب نماز جمعه  وجوب هيئت امر سوّم ) 

 .  ندارد 

 «. اهت داشتن الفاظشب » (4

ايد.  الفاظ  موقعيّت و زمان كاملا متفاوت شنيده   2جمله را از يك شخص در    2فرض كنيد اين     
ك خبر از  عبارت به ظاهر ي  2شود تا اين  جمله به يكديگر شبيهند و همين شباهت سبب مي   2اين  

اند . بنابراين از حال و هواي يكسان يا همان سياق واحد  ارائه شدهيك حادثه باشند كه با دو بيان ، 
  برخوردارند . حال اگر به شما گفته شود لفظ »اسد« در جمله اوّل مجازا استعمال شده و به » 

»اسد« در جمله  « اشاره دارد ـ به خاطر وحدت سياق موجود بين دو عبارت ـ لفظ    رجل شجاع
حقيقي    له دوم هم ظهور خود را در معنی « خواهيد كرد و جم  رجل شجاع  دوّم را هم حمل بر » 
 از دست خواهد داد.  
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بين      الفاظ منشأ استظهار وحدت سياق  بيان شد، شباهت داشتن  جمله گرديد و    2همانطور كه 
 .  لفظي ديگروحدت سياق هم سبب شد تا لفظي قرينه شود براي روشن شدن معناي 

 «. وحدت مسألة مورد بحث »  (5
 فرض كنيد چنين اخباري از مولا به عبد رسيده است:   

«. اين خبر وجوب فوريّت ازالة    بايد نماز را قطع كرد   براي ازالة نجاست از مسجد،ـ »    1
 كند. نجاست از مسجد را بيان مي

اين خبر نيز از    .  «  كني  دوست دارم بلافاصله بعد از نجس شدن مسجد آن را تطهير»  ـ    2
گويد امّا در افادة وجوب آن اجمال دارد .  محبوب بودن فوريت ازالة نجاست سخن مي 

 .خبر   2اي هست تا اين اجمال را بر طرف كند؟ بله. وحدت سياق بين اين  آيا قرينه 
رتبط  از آنجايي كه اين دو خبر به مسأله واحدي اشاره دارند، روح واحدي آن دو را به هم م   

دو مي   ساخته ،  آن  يكپارچگي  اول قرينه سبب  آنكه خبر  نتيجه   . براي برطرف  اي مي شود  شود 
 شدن اجمال خبر دوّم . 

لازم به ذكر است كه براي قضاوت بهتر در زمينه منشأهاي وحدت سياق ، بايد با اقسام اين     
 1خوبي آشنا شويم. قرينه به  

توان دريافت ـ كاربردهاي گوناگوني  مثالهاي ذكر شده ميقرينة وحدت سياق ـ همانطور كه از     
متفاوت، شرايط  در  و  مي داشته  حاصل  آن  از  متفاوتي  راحت نتايج  بررسي  براي   . و  شود  تر 

 كنيم: تقسيم مي  آن را به چهار قسم  ،   تر نتايج حاصله از اين قرينه ، دقيق

 ـ قرينة وحدت سياق در تكرار لفظ واحد  1

 قرينه وحدت سياق در كلمات يكپارچهـ  2

قرينة وحدت سياق در جملات خبري يكپارچه ـ  3

 .  2قرينة وحدت سياق در جملات انشايي ـ  4

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
و موسوعة/ آقاي   372/ 13و موسوعة/ آقاي خويي/ ج  360/ 1و القواعد الفقهية / آقاي بجنوردي/ ج  74/ 2. كتاب الطهارة / آقاي اراكي / ج 1

 . 344/ 4و كتاب الحج/ آقاي فاضل/ ج  193و  بدائع الكلام/ آقاي ملكي ميانجي/  206/ 17خويي/ ج 

 صود است. ديگر جملات انشايي كاربرد چنداني درفقه ندارند.. تنها جملات امري و نهيي مق 2
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 (  قرينه وحدت سياق در تكرار لفظ واحد  1
 سؤال مواجه خواهيم شد:  3اگر لفظ واحدي در كلامي يكپارچه تكرار شود، با     
 ـ آيا قرينة وحدت سياق دلالت دارد بر اينكه آن دو، مدلول استعمالي واحدي دارند؟  1
 اينكه آن دو داراي مدلول جديّ واحدي هستند؟ ـ آيا قرينة وحدت سياق دلالت دارد بر  2
وحدت سياق دلالت دارد بر اينكه خصوصيات مصاديق آن دو كاملا شبيه به يكديگر  ـ آيا قرينة   3

 است؟
 : 44/  5شهيد صدر/ بحوث في علم الاصول/ ج     

ـ    1محور را مورد بررسي قرار دهيم:    3وحدت سياق بايد  بيان شد كه در قسم اول از قرينة    
 ـخصوصّيات مصاديق.  3ـ مدلول جديّ   2مدلول استعمالي  

 

 ( مدلول استعمالي 1  / 1
لول استعمالي »الف«  : لفظ »الف« در كلامي يكپارچه چند بار تكرار شده است. مد   بحث محلّ    

يك مورد »ب است ءادر  قرينة    «  به كمك  را  موارد  ديگر  در  لفظ »الف«  استعمالي  مدلول  آيا   .
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دريافت وحدت سياق مي  آيا قرينة    توان  ديگر  به عبارتي  و  اينكه  ؟  بر  دارد  وحدت سياق دلالت 
 باشد؟ در ديگر موارد نيز مي « مدلول استعمالي »الف«ءا»ب
چرا كه مدلول  ؛  مقطع دنبال كنيم    3لازم است بحث را در    ،  براي پاسخگويي به اين سؤال   

ي حقيقي آن  ناگاهي معنايي از مع  ،  ( است   الف  فظ )استعمالي )باء( گاهي تنها معناي حقيقي آن ل
 شود. اد مي باشد و گاهي معناي مجازي آن قلمد مي

  :  مثال.  تنها معناي حقيقي آن لفظ است    ،  جايي كه مدلول استعمالي فهميده شده  (  الف   

ـ مدلول استعمالي » اسد « در جمله    2شده است.  ـ لفظ »أسد« در اين كلام يكپارچه تكرار    1   
درّند  اين لفظ مي   ه ند ـ » شير درّ   3« است.    هاول » شير  تنها معناي حقيقي  آيا    باشد. «  سؤال: 

«    هتعمالي »أسد« در جمله دوم نيز » شير درّند وحدت سياق دلالت دارد بر اينكه مدلول اسقرينة 
 است؟

حتيّ    ،  ه« دارد ند ردرّ سد« در جمله دوّم ـ بر اساس اصالة الحقيقة ـ ظهور در »شيبايد گفت: »أ   
بر   سياق  وحدت  قرينة  باشد اگر  نداشته  دلالت  مطلبي  اصلا    .   چنين  موارد  اينگونه  در  بنابراين 

 نيازمند دلالت قرينة وحدت سياق براي پي بردن به مدلول استعمالي نيستيم. 
 2  1يكي از معاني حقيقي آن لفظ است. ،  جايي كه مدلول استعمالي فهميده شده  ( ب    

 . مثال:     

« در    عين   ـ مدلول استعمالي »   2« در اين كلام يكپارچه تكرار شده است.    عين  لفظ » ـ    1   
سؤال: آيا قرينة    .   باشد « يكي از معاني حقيقي اين لفظ مي   طلا   ـ »   3« است.    طلا   جمله اوّل » 

« است؟ آيا    طلا  »   « در جمله دوّم نيز   عين   استعمالي »   وحدت سياق دلالت دارد بر اينكه مدلول 
قرينة  عرف   به  ـ  را  دوم«  »عين  استعمالي  مدلول  جمله  دو  ميان  موجود  يكپارچگي  اساس  بر 

تلّقي مي   طلا  »  -  »عين اول« و    دارد ي  چنين استظهار  ،  آري واضح است كه عرف   ؟  كند « 
به اينكه هيچ    با توجه  -چنين دلالتي نداشت    سياق  وحدت   اين است كه اگر قرينة ،  شاهد اين ادعّا  
در حالي كه عرف  راي تعيين معناي »عين دوم« ذكر نشده است ـ كلام مجمل بود،قرينة ديگري ب

 داند. اين عبارت را مجمل نمي 
   .  است  3جايي كه مدلول استعمالي فهميده شده، معناي مجازي يا در حكم آن  (  ج    
ن دو  اي   م مجزّا مورد تحليل قرار گيرد. به رسد اين قسمت از بحث بايد در دو مقا به نظر مي    

 :  مثال توجه كنيد 

  ـ مدلول استعمالي »أسد« در يك مورد »   2ـ لفظ »أسد« تكرار شده است.    1در هر دو مثال:     
لفظ مي « معناي مجاز  مرد شجاع  ـ »  3« است.    مرد شجاع اين  ـ    .   باشد ي  اوّل  امّا در مثال 

 
 گفتگو است ـ مشترك لفظي است. كه مدلول استمالي آن محلّ  -آن لفظ تكرار شده  1

. ملحق به اين قسم است جايي كه:  لفظ تكرار شده در هر دو مورد استعمالي مجازي دارد و معناي مجازي  يك  مورد مشخص  گرديده    2

 . ( مثالهايي از اين قبيل را در تطبيقات آخربحث خواهيد يافت عناي مورد ديگر، مرددّ بين چند معناي مجازي است. )است و م

اند كه واژه به تنهايي ظهوري در آنها ندارد و منصرف به معناي ديگري است. مثلا واژة »گوشت« هنگامي  . برخي از معاني حقيقي به اين گونه 3

ي ذكر شود منصرف به معناي گوشت قرمز است و با اينكه استعمالش در معناي گوشت سفيد استعمالي حقيقي است لكن  اكه بدون هيچ قرينه

باشد و به خاطر همين شباهت ، در حكم يك معناي مجازي براي واژه گوشت  اين معناي حقيقي مانند معاني مجازي اين واژه نيازمند قرينه مي 

 شود.تلقّي مي 
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مقدم بر لفظي است كه    برخلاف مثال دوم ـ لفظي كه بر »مجاز بودن« آن قرينه اقامه شده است،
آيا اين تفاوت    . ميان آن دو مثال است   ا تفاوت موجود بدون قرينه آمده است و اين تقدمّ و تأخّر تنه

 گذارد؟تأثيري در استظهار عرف مي
پذيرفتن قرينيتّ وحدت سياق    در مواردي كه لفظ مقدم شده داراي معناي مجازي است،  (  1/ج    

شويم كه معناي مجازي  مواجه مي ـ به اعتقاد ما ـ صحيح است. توضيح آنكه: ما در ابتدا با لفظي  
استعمال مجازي آن در    كنيم ،لفظ براي بار دوم برخورد مي بعد كه با همان    ر مرحلة . د دارد  

مي لح تداعي  برايمان  گذشته  مي ظات  همين سبب  و  به  شود  متمايل  ذهنمان  در  لفظ  اين  تا  گردد 
همان معناي مجازي باشد. حداقل اين است كه لفظ ظهوري در معناي حقيقي خود ندارد. بنابراين  

 .   ، بايد اين كلام را مجمل بدانيم اگر ظهور آن در معناي مجازي را نپذيريم 
ا ارائه  قرينه به م، در ابتداء لفظي بدون   ده باشد قرينة مجاز براي لفظ متأخّر آمامّا اگر  ( 2ج /   

شود. در ادامه كه با همان  اش مي حمل بر معناي حقيقي   شده است كه بر اساس اصالة الحقيقة ،
شود امّا اين قرينه آن  قرينه سبب ظهور معناي مجازي مي   شويم ،و مي لفظ براي بار دوم روبه ر

قدر را  قدر  ذهن مخاطب  در  بكشاند و ظهور شكل گرفته  به مجاز  هم  قبلي را  لفظ  تا  ندارد  ت 
به  ،   597ص ، جلد ششم ،  «  منتهي الدرايه  تغيير دهد. شايد اين كلام مرحوم مروّج در كتاب » 

 همين مطلب اشاره داشته باشد:

 :  (  مدلول استعمالي  ) 1 /  1تطبيقات بخش  
 285/   2كتاب الصلاة / آقاي نائيني /  ج 

 386/    آقاي حائري /   كتاب الصلاة 
 7/    3ج  /  ديآقاي بروجر    التقرير/ نهاية

 659/    2كتاب البيع/  امام خميني/  ج  
 291 /  3مصباح الاصول/ آقاي خويي/ ج  

 293/   3مصباح الهدي / آقاي آملي / ج  
 430و   425ج    آقاي فشاركي/  / الرسائل الفشاركية 

 95  آقاي گلپايگاني/  / كتاب الطهارة 
 355  /  1دليل تحرير الوسيلة / آقاي سيفي مازندراني / ج 

 215/    1هيّات / آقاي سبحاني/  ج  ال

 ( مدلول جدّي  2  / 1
مدلول جدي  .  بار يا بيشتر تكرار شده است    2« در كلامي يكپارچه    الف   : لفظ »   محل بحث    

در يك مورد »  مد   باء  الف  آيا  است.  قرينه    الف   لول جدي »«  به كمك  را  ديگر موارد  در   »
  باء   آيا قرينه وحدت سياق دلالت دارد بر اينكه »؟ و به عبارتي ديگر    توان يافت وحدت سياق مي 
 باشد؟ ر موارد نيز مي گ« در دي الف « مدلول جدي » 

همانطور كه  ، مساوي مدلول استعمالي آن لفظ باشد ، اگر مدلول جديّ فهميده شده  ( 1 /  2 /  1   
 .    اصل چنين است 

جل« در اين كلام يكپارچه تكرار  ـ لفظ »ر  1  .  مثال   

« همان مدلول    مرد   ـ »   3« است.    مرد   « در جملة اول »  رجل   ـ مدلول جديّ »  2شده است.  
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اين لفظ مي  اينكه مدلول جديّ »   . سؤال  باشد استعمالي  بر  دارد  آيا قرينه وحدت سياق دلالت   :  
 ؟   « است  مرد   دوم نيز » « در جملة  رجل

  مرد   دوّم ـ بر اساس اصل تطابق مدلول جديّ و استعمالي ـ » ر جملة « د   رجل   مدلول جديّ »    
بود    « در  ،  خواهد  بنابراين  باشد.  نداشته  دلالت  مطلبي  چنين  بر  سياق  وحدت  قرينة  اگر  حتيّ 

مگر آنكه  ؛  مدلول جديّ نيستيم    ت قرينة وحدت سياق براي پي بردن به اينگونه موارد نيازمند دلال 
 ( مربوط است. 1/ 1نيم كه به بخش قبل ) درمدلول استعمالي شك ك 

ي آن لفظ نباشد ، مثلا در  اوي مدلول استعمالمس،  ده شده  اگر مدلول جدي فهمي  (   2  /   2  /   1   
حال اگر  .«    عالم عادل  امّا مدلول جديّ » ،  مدلول استعمالي »عالم« است    « ًعالما   قلّد »      جملة

ً   »  اين جمله در كنار جملة  « در اين    عالم   يرد، تلقيّ عرف از مدلول جدي » « قرار گ  أكرم عالما
« را به تنهايي   ً أكرم عالما  اگر جملة » .  «    عالم عادل  « يا »  مطلق عالم  جملة دوّم چيست؟ »

امّا اكنون   ؛« را به عنوان مدلول جديّ انتخاب خواهيم كرد  مطلق عالم  ، » مورد توجّه قرار دهيم 
 كنيم؟ كدام گزينه را انتخاب مي  يابيم، را مي كه بين اين دو جمله قرينة وحدت سياق 

 رسد كه تقديم و تأخير در اين بخش نيزبايد مورد لحاظ قرار گيرد. به اين معنا كه:  به نظر مي    
، قرينيّت وحدت    در صورت تقديم لفظي كه مدلول جديّ آن روشن شده است   (   1  /   2  /   2  /  1   

:    مثال   .   « گذشت   1  /  ج  /  1  /   1  در بخش »  . با همان توضيحي كه   سياق مورد قبول است 

 .  ، مدلول جديّ است  « درهر دو مورد  عالم عادل  »  . 

شخص شده است، وحدت  مامّا در صورت تأخير لفظي كه مدلول جديّ آن    (   2  /  2  /  2  /  1   

  »   :  مثال  .  « بيان شد   2  /  ج  /  1  /  1  با همان توضيحي كه در بخش »،  سياق قرينيتّي ندارد  

 1« مدلول جدي لفظ مقدم است.  مطلق عالم ».  « 

 خصوصيّات مصاديق (  3   / 1
اين لفظ در تمام موارد تكرار شده داراي  .  « در كلامي يكپارچه تكرار شده است    الف  لفظ »   

مورد داراي خصوصّيت خاصّي  امّا مصداق آن در يك  ،  مدلول استعمالي و جديّ يكساني است  
مي مي آيا  » باشد.  مصداق  كه  گرفت  نتيجه  همين    الف  توان  نيز  ديگر  موارد  يا  مورد  در   »

 خصوصيت را دارا است؟  

  نر   « در جمله اول »   أسد   مصداق » اگر    .«      :  مثال   

؟ بسيار   « بوده است   نر  اينكه شير امروزي نيز »  وحدت سياق دلالت دارد بر  ، آيا قرينة  « باشد 
قرين  اين بخش  در  كه  است  را  يروشن  گوينده  و عرف كلام  ندارد  براي وحدت سياق وجود  تي 

 .هاري داشته باشد بيند تا چنين استظيت مصاديق نمي اصلا ناظر به بخش خصوصّ 
 

 :  (  خصوصيات مصاديق  ) 3 /  1تطبيقات بخش  
 320/    1م / ج  رائد الاصول / شيخ اعظف

 190درر الفوائد / آخوند خراساني /  
 105/   1كتاب الصلاة / محقق داماد / ج 

 234/   3علم الاصول / آقاي خويي / ج  دراسات في 
 44 /  5ج    /  شهيد صدر /  بحوث في علم الاصول 

 168كتاب الحدود / آقاي فاضل / 

 
 .392/ 4قي الاصول/ آقاي روحاني/ ج . ر. ك. به منت 1
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 429/  23عروة / آقاي اشتهاردي / ج مدارك ال
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 دت سياق در كلمات يكپارچهقرينة وح (  2
خواهيم از  تاكنون سخن از لفظ واحدي بود كه در سياق واحدي تكرار شده است امّا اكنون مي    

اند و يك نوع يكپارچگي بين آنها وجود  الفاظ مختلفي سخن بگوئيم كه در سياق واحدي قرار گرفته 
 1دارد.

.    ، به خاطر داريد   به آن پرداختيم   4فحه  را كه در ص  حتماً عبارت    

نيت وحدت  يهر چند قر؛  اي است براي درك يكپارچگي موجود ميان كلمات  اين جمله مثال ساده
گيرد و اين مثال تنها يك نوع آن را  استفاده قرار ميگونه مورد    5سياق در كلمات يكپارچه به  

 :   قسم 5دهد. امّا تفصيل اين  شرح مي 

 بودن رايت مجاز(  س الف   / 2
اش استعمال  يكي از آنها در معناي مجازي .  اند  كه در سياق واحدي قرار گرفته   كلماتي داريم    

.  شده است. آيا وحدت سياق اقتضاء دارد كه كلمه يا كلمات ديگر نيز استعمالشان مجازي باشد  

اند.  حدي قرار گرفته « در سياق وا  ب ذئ  « و »   أسد   ـ »   1  .   « ً»  :    مثال

2   « مجازي   أسد   ـ  معناي  در  » اس  اش   «  كلمه  آيا ظهور  است.  شده  در  ذئب   تعمال  معناي    « 
آن را ظاهر در معناي مجازي  ،  اش پا برجاست يا وحدت سياق موجود ميان اين دو كلمه  حقيقي 

 ؟  كرده است 
ت سياق در اينگونه  اهر در معناي حقيقي است و به طور كلّي وحد حقيقت آن است كه ذئب ظ   

قرينه  نميمثالها  كلمات محسوب  ديگر  بودن  بر مجاز  نيز  اي  كلمات  ديگر  از  متكّلم  اگر  و  شود 
 .  كرد معناي مجازي را كرده بود، بايد براي هر كدام قرينة مخصوصي را ذكر مي ارادة

 
 :  (  سرايت مجاز بودن   الف )  /  2تطبيقات بخش  

 226/    3تاب الحجّ / آقاي فاضل / ج  ك
 186/    5منتهي الدراية / آقاي مروّج / ج 

 269  /  32ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 

 هم سنخ بودن(  ب  / 2

    « »   الف   الفاظ  و  قرارگرفته   باء  «  واحدي  سياق  در  »   اند «  معناي  از طرفي  را    الف  .   »

 :  دانيم مي
چند معناي حقيقي  ده و داراي  « مشترك لفظي بو  باء  فرض اوّل اين است كه »     (  1 /  ب     / 2   

توان  « است. آيا به قرينة وحدت سياق مي   الف  امّا يكي از اين معاني هم سنخ با معناي »   باشد ؛

  »  مثال  ديگر معاني؟  معناي هم سنخ استعمال شده است نه   « درآن   باء   ادعّا كرد كه » 

 2.   ام براي اثبات قرينيت وحدت سياق در اين مق ست دليل خوبي ا «  

 
 .  ، عطف شدن كلمات به يكديگر سبب استظهار يكپارجگي بين آنهاست . به طور معمول 1

 . .  4. ر. ك. به ص  2
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معناي حقيقي و مجازي است كه معناي    2« داراي    باء   ، »   امّا در فرض دوم  (  2  /   ب     /   2   
با معناي »  آن هم سنخ  بهانة   الف  مجازي  به  آيا  بر    باء  توان »وحدت سياق مي « است.  « را 

ل بر معناي  م« ح  أسد   اگر »   ،  «    »  اش حمل كرد؟ در جملهمعناي مجازي 

،  مرد شجاع  مجازي ) معناي    ( شود  با  بود    جنديّ متناسب  اين صو.  خواهد  در  دست  آيا  رت 
 1.   باشد اش مي اهر در معناي حقيقي . لفظ همچنان ظ  ت؟ خيركشيدن از معناي حقيقي رواس

 
 :  (  هم سنخ بودن  ب ) /  2تطبيقات بخش  

 132/   2ج  /  امام خميني  / كتاب الطهارة 
 183/   12يي / ج  آقاي خو /  موسوعه 

 272/   13موسوعه / آقاي خويي / ج  
 57/  7ماوراء فقه / آقاي صدر / ج   

 تشابه وزني (  ج  / 2

  . مثلا در اين خبر  خواهيم كشف كنيم در اين بخش وزن و نوع حركات يك كلمه را مي    

ثلاثي مزيد  «    يحلل   دانيم »مي .  د  نشو يحلل و يحرم يكپارچه تلقيّ مي  2، 

يا در عبارت  ؟  « نيز از باب تفعيل است    يحرم   : ظاهرا »   توان گفت . آيا مي   يل است از باب تفع 
نوشته شده   يأكل و يضرب   ديگري » يكديگر  كنار  )   يأكل   دانيم » . مي   اند «  فاعل  بر  مبني   »  

 ؟  « نيز معلوم است نه مجهول يضرب  : ظاهرا »  توان گفت . آيا مي  ( است  معلوم 
 .   قرينة خوبي است براي كشف حركات يك كلمهبه اعتقاد ما وحدت سياق،   
 
 

 :  ( تشابه وزني  ج )   /  2تطبيقات بخش
 215/    1تاب البيع / امام خميني / ج  ك

 22  /  11ج  /  ري ستتالنجعة / آقاي  
 

 ( سرايت قيود د / 2
ست كه براي كلمات  شود ـ مخصوص قيودي اهمانطور كه از عنوان آن فهميده مي   -اين بخش     

  . امّا »   قيدي ـ متصل يا منفصل ـ است « داراي    الف  ، به اين معنا كه »   شود يكپارچه ذكر مي 
« ظهوري در اطلاق دارد يا    باء   »  . سؤال اين است كه آيا    شده است   « بدون آن قيد ذكر  باء

اي را از كسي  جمله؟ مثلا اگر چنين    شود وحدت سياق آن با »الف« مانع از انعقاد اين ظهور مي

  « مطلق است يا وحدت سياق آن با »   شرب »   .     شنيديم

 كند؟ « نيز سرايت مي  شرب  نع از انعقاد اين اطلاق است و قيد » تعمّد « به  »« ما  أكل
« تلقّي    أكل   براي »  « تنها قيد   متعمّد   روشن است كه وحدت سياق چنين توانايي راندارد و »    
 .   « مطلق خواهد بود   شرب  بنابراين » . شود مي

 
 اً « .. مگر درمواردي كه حمل لفظ بر حقيقت ، ناهمگوني غير متعارفي را در كلام موجب شود. مانند » رأيت قائداً و أسداً و محارباً و سائق 1

 .201/ 5. الكافي/ ج  2
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 :  (  سرايت قيود  د )  /  2تطبيقات بخش  

 18/    2ج   /  آقاي حكيم  /  الوثقي مستمسك العروة
 306/ 3كتاب الصلاة/ محقق داماد/ ج  

 561/    4المدارك / آقاي خوانساري / ججامع 
 148/    1ج    /  آقاي خويي /  الوثقي  المستند في شرح العروة 

 

 ( تشابه در خصوصيّات حكم  هـ / 2
 :  به مثالهاي زير توجّه كنيد    
 « واجب هستند.  باء « و »  الف ـ » 1   
ـ بر اساس وحدت سياق موجود    « باشد   داشتن فرزند   » به  « مشروط    الف  اگر وجوب »      ،
 ؟   « است  اشتن فرزند د  « نيز مشروط به »   باء  توان استظهار كرد كه وجوب »يان آن دو ـ مي م

 .  « نماز نخوانيد   باء  « و » الف ـ در مكان »  2   
نه  ،  « است    غالباً نجس  « اين است كه »  الف  اگر بدانيم دليل نهي از اقامة نماز در مكان »    

توان استظهار كرد كه  ، ـ بر اساس وحدت سياق ـ مي  اينكه نماز در آن في نفسه اشكال داشته باشد 
 ؟  « آن است  نجاست غالبي   « نيز » باء  اقامة نماز در مكان »دليل نهي از 

 .  « غسل كنيد   باء  « و » الف ـ در زمان »  3   
، ـ بر اساس وحدت سياق ـ    « تنها غسل ترتيبي وارد شده است   الف  اگر بدانيم در زمان »     
 ؟  « نيز تنها غسل ترتيبي شرعيّت دارد  باء  توان استظهار كرد كه در زمان » مي
كلام گوينده تنها ناظر به اصل اتحّاد حكم ميان آنهاست و به    ،   به اعتقاد ما در تمام اين موارد    

ديگر   ندارد   از جمله خصوصيات حكم ،  جهات  توجهي  ب   ، هيچ  از  .  استظهاراتي  نابراين چنين 
 1.  صحيح است كلام نا  

 

 ) تشابه در خصوصيات حكم ( :  / ه 2تطبيقات بخش 

 38 /  يخ اعظم ش  /  كتاب الخمس 
 315  /  محققّ داماد  /  كتاب الخمس 

 202  /  13ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 
 139  /  24ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 

 53/   11مصباح الهدي / آقاي آملي / ج  
 355  /  3ج    /  آقاي فاضل /  كتاب الحجّ 
 97  /  6ج    /  آقاي صدر  /  ماوراء فقه 

 411 /  15ج  /  آقاي اشتهاردي /  مدارك العروة
 533 /  15ج  /  آقاي اشتهاردي /  ارك العروةمد 

 13  /  21آقاي اشتهاردي/ ج   /  مدارك العروة

 
 .  ، مراجعه كنيد . به پيوستي كه در پايان ارائه شده است 1
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 قرينة وحدت سياق در جملات خبري يكپارچه (   3
آيا اين    1شوند. اند و يكپارچه تلقّي ميتصوّر كنيد چند جمله خبري در سياق واحدي قرار گرفته    

؟ مثلا اگر    هواي دو جمله يكسان به نظر آيد شود تا حال و  يكپارچگي و وحدت سياق سبب مي 
ارشادي بودن پيدا  در  ، جملة ديگر نيز ظهور    يكي از آنها در مقام بيان يك مطلب ارشادي باشد 

از آنجايي كه گوسفند و  .  به اين روايت دقّت كنيد   ؟  كند 

فهميم حصر موجود در جملة اول حقيقي نبود ـ و يك  مي  ،  رد توان در حجّ قرباني كگاو را نيز مي 
وحدت   اگر  است.  ارشادي  باشد ريق  ق ياسحكم  داشته  نيز    نيت  دوّم  جمله  در  موجود  حصر   ،

بهتر است كه ذبح در مني واقع شود. امّا اگر  ،    ، يعني بر اساس اين حديث ارشادي خواهد بود  
 .  ايد در مني ذبح را انجام دهيم حتماً ب  ، قرينيّت وحدت سياق را نپذيريم 

بيان مي   حقيقت آن است كه عرف    بيند و وجود يك وحدت نوعي بين  ، متكّلم را در يك مقام 
م  استظهار  را  يكپارچه  بنابراين   كند ي جملات  دارد    .  كاربرد  نيز  قسم  اين  در  سياق  با  .  وحدت 

 .  واهيد يافت انواع كاربردهاي آن را خ ،   مراجعه به موارد تطبيقي ذكر شده
 
 

 :  (  جملات خبري يكپارچه  ) 3تطبيقات بخش  
 57 /  5ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك

 349 /   1ج    /  آقاي شاهرودي /  كتاب الحج
 105  /   2ج    /  آقاي خويي /  الوثقي  المستند في شرح العروة 

 310/    2المستند في شرح العروة الوثقي / آقاي خويي / ج  
 91/    3ي خويي / ج  مصباح الفقاهة / آقا

 436  /  1ج    /  آقاي فاضل /  كتاب الحج
   258  /  5ج    /  آقاي فاضل /  كتاب الحجّ 

 2( قرينة وحدت سياق در جملات انشايي  4
  ،   مهمترين قسم از اقسام قرينة وحدت سياق كه در كتب فقهاء نيز بسيار به آن پرداخته شده     

 .  اين قسم است 
 :   كنيمتقسيم مي ، عبارات انشايي را به دو قسم  يم اوّلي قسدر همين ابتداء و در يك ت   

  :  مانند   انشاء )امر يا نهي( تشكيل شده اند   عباراتي كه از يك   (   الف   /   4    

  : مانند . اند عباراتي كه از چند انشاء تشكيل شده   (  ب  / 4

 :   شود گونه تقسيم مي  2به نوبة خود به  الف /  4قسم    
متع  1  /   الف  /   4 داراي چند  ما  انشاء  با(  است  لقّ  و ظاهر  و    مانند .  لفعل  للجمعة  اغتسل   « :

 . للجنابة « 

 
 به طور مفصّل بحث كرديم. ، « از منشأهاي استظهار يكپارچگي  تمهيد در » 1

 . «  تقضي صلاتك و صومك. مانند اين عبارت » اند نيز در اين بحث جاي دارند جملات به ظاهر خبري كه در مقام انشاء ايراد گرديده  2



15 

 

كه »زيد عالم« و  «  اكرم العالم  »  مانند    1.   ( انشاء ما داراي چند متعلق شأني است   2  /  الف  /   4
 .   باشند ن مي »بكرعالم« و ... متعلقّ شأني آ

 2( يك انشاء با چند متعلّق بالفعل 1  الف / / 4
  .  اند هايي است كه در سياق واحدي قرار گرفته يك هيئت امر يا نهي عامل متعلقّ 

آيا وحدت سياق دلالت    ،   باشد   (   يا تكليفي   )  « ارشادي  هذا  اگر امر به »   (   1  /  1  /  الف  /   4   
 ؟  است ( يا تكليفي  )  « نيز ارشادي  ذلك ارد بر اينكه امر به » د 

، آيا وحدت    ( باشد   استحباب   « تكليفي غير الزامي )  هذا  اگر امر به »  (   2  /   1  /   الف   /   4   
 ؟   « نيز تكليفي غير الزامي است  ذلك سياق دلالت دارد بر اينكه امر به » 

، آيا وحدت سياق دلالت دارد بر    يفي الزامي باشد « تكل   هذا   اگر امر به »   (   3  /   1  /   الف   /   4   
 ؟   « نيز تكليفي الزامي است  ذلك اينكه امر به »

 .   پردازيم ، با ذكر مثال به جواب اين سؤالات مي بخش   3بعد از روشن شدن محل بحث در     

بّي ارشادي  دانيم نهي از معاملة با ص مي   .(  1  /  1  /   الف   /  4   

يعني معامله با صبيّ فاسد است نه اينكه حرمت تكليفي داشته باشد. از طرفي از معامله با    ،  است 
شود تا عرف شارع را در هر دو  صبّي و كافر در سياق واحدي نهي شده است و اين سبب مي 

كه معامله با  كند  ( ببيند و بر همين اساس حكم مي   ه اعمال مولويت ) ارشاد ن    مقام واحدي   نهي در 
 .  داند كافر نيز فاسد است و اصلاً اين كلام را ناظر به حرمت اين معامله نمي 

 
 :  1  /  1  /  الف /  4تطبيقات بخش  

 255  /  1ج  /  آقاي اراكي / كتاب الصلاة 
 370  /  شهيد مصطفي خميني /  كتاب الصوم 
 344  /  4ج    /  آقاي فاضل /  كتاب الحج

 

آيا بر اساس  .    غسل جمعه واجب نيست   .      (  2  /  1  /  الف  /  4   

 ؟  توان استظهار كرد كه اين عبارت دلالتي بر وجوب غسل جنابت ندارد وحدت سياق مي 
 :   25  /  2شهيد صدر/ ج /   بحوث في علم الاصول   

 
 «.  اكرم زيداً . اگر انشاء ما داراي يك متعلّق بالفعل و بالشأن باشد ، ديگر وحدت سياق در مورد آن بي معناست. مانند جملة » 1

ـ   2تكرار است.    ـ هيئت عرفاً در حكم  1كند:  ـ اين قسم را به دو بخش تقسيم مي   139. مرحوم محقّق داماد ـ در كتاب الصلاة ، ج سوّم ، ص    2

ه و  هيئت عرفاً در حكم تكرار نيست و به عنوان نمونه جملة »اغتسل للجمعه و للجنابه« را از نوع اول دانسته و در حكم جمله: » اغتسل للجمع

 شود. / ب مي 4داند . امّا اگر هم اين تقسيم را بپذيريم، نوع اول از اين بحث خارج و مربوط به بخش إغتسل للجنابه « مي 
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1

 :   ما ايرامّا    
 1    ) ( براي وجوب   بنابر مسلك وضع  )ره(    : كلام شهيد صدر   (   هيئت امر وضع شده است 

هيئت    :گويد « به ما ميللجمعة    كاملا صحيح است. بار ديگر به مثال ذكر شده توجه كنيد. »
است بلكه معنايي مجازي ) مطلق  ( در موضوع له خود يعني وجوب استعمال نشده    إغتسل   امر)

استحباب اعم    طلب ، دارد   از وجوب و  اين هيئت معناي وجو  (  بنابراين  افاده نمي .  كند  ب را 
ـ طلب وجوبي    2معه  ـ مطلق طلب در مورد ج  1  :  معنا دارد   2يم اين هيئت امر  مگر آنكه بگوي

 2.  ته اين يا غير ممكن است يا خلاف ظاهر در مورد جنابت ، كه الب 
« است اما در    دفع ضرر محتمل  ان » لزوم اتي  ه بنابرمسلك حكم عقل: ملاك حكم عقل ب  (    2

عرف مولا را در مقام بيان يك تكليف الزامي  از آنجايي كه    ،  موارد                       اينگونه  
  . همانند جايي كه مولا   ان كند د تا براي دفع آن حكم به لزوم اتيكنبيند، خطري احساس نمينمي 

است   كردن خوب  جنابت  : » غسل  وحدت    .   « بگويد  قرينة  نيز  عقل  مسلك  بنابر  آنكه  نتيجه 
 .  سياق مانع از حكم به وجوب است 

( داريم و اين خلاف ظاهر است كه يك هيئت    يا نهي   بنابر مسلك اطلاق: ما يك هيئت امر )  (  3

حتيّ اگر شك در اطلاق  .  مقيّد  ديگر  امّا نسبت به متعلقّ  ،  امر در مورد يك متعلقّ مطلق باشد  
 .   كافي است   ،  هم بكنيم

 .   ( يا حرمت  وحدت سياق مانعي است براي حكم كردن به وجوب ) بنابراين بنابر تمام مسالك   
( متعلقّ دوم داد يا اينكه    ا كراهت توان حكم به استحباب ) يت سياق مي امّا آيا بر اساس همين وحد    

اي داشته باشد؟  ( آن اشاره   كراهت يا    بدون اينكه به استحباب )  رساند،عبارت صرف مطلوبيّت آنرا مي 

، عبارت ظهور در مستحب بودن غسل جنابت دارد يا صرفاً      در مثال

مي  افاده  را  آن  مي مطلوبيّت  روشن  شده  بيان  مطالب  از  وضع كند؟  مسلك  بنابر  كه  » صرف    3شود 
 هميده مي شود  . مطلوبيت « و بنابر مسلك حكم عقل و اطلاق » استحباب « ف

 
 :  2  /  1  /  الف /  4تطبيقات بخش  

 194  /  1ج    /  شيخ اعظم /  المكاسب 
 129  /  1ج  /  آقاي تبريزي /  ارشاد الطالب 
 241/    1ج   /  آقاي خويي / هة مصباح الفقا

 75  /  3ج   /  محقق داماد  / كتاب الصلاة 
 33 /  3ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك

 195  /  13ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 
 97  /  11ج   /  آقاي همداني /  مصباح الفقيه 

 
و التعليقة علي المكاسب / آقاي   138/  2و محاضرات في الاصول / آقاي خويي / ج  283/  1ر.ك. به آيات الاحكام / آقاي استرآبادي / ج 1

 . 499/  1لاري / ج 

 . ر. ك. به پيوست.  2

معناي اوّل به معناي حقيقي ) طلب ـ طلب ندبي . امّا به دليل آنكه  2ـ صرف طلب   1معناي مجازي براي هيئت امر قابل تصوّر است:  3-2

 شود . تر است ، اين معنا از هيئت امر استظهار مي وجوبي ( نزديك
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 346  /  9ج  /  آقاي اشتهاردي / مدارك العروة 

ايراد  زجر  اين عبارت در مقام انشاء  .          ( 3/ 1  / الف  / 4   

است   نمي ،  شده  افاده  را  تنهايي حرمتي  به  ديگر مي   1.   كند امّا  دلايل  خمر حرام  دانيم شرب  از 
 ؟   هار كنيمرا استظ تتنشود تا حرمت شرب  . آيا وحدت سياق سبب مي  است 

اين      تنها چيزي كه  و  تتن است  بودن شرب خمر و شرب  اين عبارت مبغوض  معناي حقيقي 
. امّا آيا هر دو    ، وحدت و اشتراك اين دو در اصل مبغوضيت است   دهد عبارت به ما ارائه مي 

الزامي يا غير    . كلام لساني در مورد   ، كلام ناظر به آن نيست   دارند   (   حرمت   مبغوضيت شديد )
بيان  الزامي بودن اين زجر ندارد تا بتوان بر اساس آن حرمت را استنباط كرد. بله، دليل ديگري  

، امّا اين سبب    تكليف الزامي دارد   ،  حرام است   شديد دارد ،   مبغوضيت كند كه شرب خمر،  مي
 2.   ت مجازاً در معناي مبغوضيت شديد استعمال شده باشد در اين عبار «  أكره »  شود تا نمي 
ن  ، هر چند توانايي غير الزامي كرد   ن تكليف را ندارد ابراين وحدت سياق قدرت الزامي كرد بن   

 :  . حال به اين كلام توجّه كنيد  تكليف را دارا باشد 

 / 1ج / ريــاض المســائل )                                                                   
190 ) 

 .  ياقين به وجود نخواهد آمد شود كه هرگز تعارض ساز مطالب بيان شده روشن مي    

       

 يك انشاء با چند متعلّق شأني ( 2  /  الف  /  4   
راقي است و در حقيقت تك  لقّ است امّا اين متعلقّ عام استغيك هيئت امر يا نهي عامل يك متع   

  اً ريعني أكرم زيداً العالم و بك    اند تك مصاديق آن  مورد طلب يا زجر واقع شده 

 .  العالم و... 
اين    بحث   محلّ     آيا  ـ  است  مستحب  بلكه  ـ  نيست  واجب  عالم«  »زيد  اكرام  كه  فهميديم  اگر   :

دهد؟ ابتدا نظر آقاي خويي را  عبارت ظهور خود را در وجوب اكرام »بكر عالم« از دست مي
 :  كنيم در اين زمينه برايتان نقل مي

 
« ، ديگر نيازي به قرينة وحدت سياق براي اثبات    » لا تشربِ الخمرَ و التتّنرساند ،  مانند : در مثالهايي كه عبارت به تنهايي حرمت را مي  - 1

 الزامي بودن تكليف نيست.

 / هـ است كه از زاوية ديگري به آن نگاه شده است. 2اين بخش همان بخش  - 2
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العروة   )                                                    شرح  في    /   الوثقي  التنقيح 
 (  64 /  5ج

  كه ما يك هيئت امر و يك متعلق داريم و عرف و اين نكته    1توجّه به مطالب بيان شده امّا با     
رسد كلام  مي ، به نظر    بيند تمام مصاديق متعلقّ را نسبت به حكم كاملا مساوي و بدون تمايز مي 

  عبارت ظهور خود را در وجوب إكرام »  ،   . بنابراين در مثال ذكر شده  باشد نآقاي خويي صحيح 

 .  دهد ز دست مي« نيز ا الم بكر ع

 عبارات چند انشايي(  ب  / 4

 اند چند امر يا نهي در سياق واحدي قرار گرفته  

، آيا وحدت سياق دلالت    ( باشد   يا تكليفي  )   «   ارشادي   »،  «    هذا  اگر امر به »  (   1  /   ب   /   4

 ( است؟  يفييا تكل)  دارد بر اينكه نهي از »ذلك« نيز »ارشادي«  
، آيا وحدت سياق    ( باشد   استحباب   « )  تكليفي غير الزامي، » «    هذا  اگر امر به »   (   2  /   ب   / 4

 ؟  ( است  كراهت  « ) تكليفي غير الزامي  « نيز » ذلك دلالت دارد بر اينكه نهي از »
دلالت    ، آيا وحدت سياق  باشد (  وجوب  )  «   تكليفي الزامي »،  «    هذا  اگر امر به »   (  3ب /    /   4

 ؟  ( است  حرمت   « )  تكليفي الزامي  « نيز » ذلك دارد بر اينكه نهي از » 

، معتقديم كه وحدت سياق در    گذشت   1  / 1 / الف  / 4به همان دليلي كه در بخش   (  1  /  ب   /  4

 اين قسمت هم قرينيّت دارد. 
 

 :  1 /   ب /  4تطبيقات بخش  
 254 /   5ج  /  آقاي بجنوردي /الفقهيّة  قواعد ال

 329  /  آقاي فاضل  / لصلاة كتاب ا
 

 ( 2 / ب / 4

در اينجا هم    ،   گذشت   2  /   1  الف /   /   4وجوابي كه در بخش    : همان اشكال  ل مسلك حكم عق (1
 .   كند شود و به رأي ما در اين قسم نيز عقل حكم به وجوب نمي مطرح مي 

ـ هم  مسلك اطلاق (2 تمسّك  «  لا تشرب  ـ به اطلاق »    2  /   1  /   الف  /   4ند بخش  ان : مخالفين 
ـ اگر ظهوري در تقييد نداشته    لّ : لا تشرب ـ به قرينة صيم  گوي اند امّا در جواب آنها ميردهك

 .  قطعاً ظهوري در اطلاق ندارد ، باشد 
       د  « در معناي حقيقي خو  هيئت امر صلّ   درست است كه »   ،   گويند : مخالفين مي   مسلك وضع  (3

« در معناي    هيئت نهي لا تشرب   شود تا » ، امّا اين دليل نمي   ( استعمال نشده است   وجوب   )
، غير الزامي    بنابراين از غير الزامي بودن يكي.  ( استعمال نشده باشد    حرمت   حقيقي خود )

ف  تراف كرد كه عرامّا بايد اع .    آيد و وحدت سياق قرينيّتي ندارد بودن ديگري به دست نمي 

 
 .  19و  18ف دلالت هيئت امر بر وجوب ،  ص در رابطه با مسالك مختل 1
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« ظاهر    لا تشرب   ، هيئت نهي »   بيند و با اين لسان« مكلّفين نمي   الزام   »شارع را در مقام  
 .  ( نيست  حرمت  )  اش معناي حقيقي  در

ما        اعتقاد  به  ـ  مسالك  تمام  بنابر  استظ  بنابراين  براي  است  مانعي  سياق  وحدت  حكم  ـ  هار 
 .   ( وجوب يا حرمت  )       الزامي

 
 :  (  2 /   ب /  4تطبيقات بخش  

 412 /  3ج    /  آقاي اصفهاني /  كتاب المكاسب  حاشية 
 41 /  1ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك
 303 /  2ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك
 415 /  2ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك
 343و    140 /  3ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك
 112 /  5  ج  /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك
 46 /  7ج    /  آقاي خوانساري /  جامع المدارك
 333  /  1محقق داماد / ج   / كتاب الصلاة 
 126  /  3ج  // محقق داماد   كتاب الصلاة 

 193  /  3ج   /  محقق داماد  / كتاب الصلاة 
 450  /  3ج   /  محقق داماد  / كتاب الصلاة 

 252  /  8ج   /  آقاي حكيم  /  الوثقي ك العروةمستمس
 396 /   2ج    /  ي شاهروديآقا  /  كتاب الحج
 298 /   3ج    /  آقاي شاهرودي /  كتاب الحج
 379 /   3ج    /  آقاي شاهرودي /  كتاب الحج

 191  /  11ج    /  آقاي طباطبايي /  رياض المسائل
 299  /  2ج  /  آقاي گلپايگاني  /  كتاب الحج

 331 /  آقاي گلپايگاني  /  كتاب الشهادات 
 310  /   2ج    /  آقاي خويي /  الوثقي  في شرح العروة  المستند 

 372  /  13ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 
 192  /  14ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 
 494  /  14ج    /  آقاي خويي /  موسوعه 
 206  /  17ج    /آقاي خويي   /  موسوعه 

 360  /  1ج  /  آقاي بجنوردي /القواعد الفقهية  
 444 /  آقاي فاضل  /الفقهية  قواعد ال

 226  /  3ج    /  آقاي فاضل /  كتاب الحج
   55  /  4ج    /  آقاي فاضل /  لحجكتاب ا

 53  /  2ج   /  آقاي همداني /  مصباح الفقيه 
 397/  2ج    /  آقاي بيارجمندي / مدارك العروة 

 11 /   2ج    /  آقاي حسيني شبرّ /   العمل الابقي
 90 /   1ج    /  آقاي تبريزي /  ارشاد الطالب 
 191  /  3ج   /  آقاي مدني كاشاني  /  براهين الحج 
 193 /  ميانجي آقاي ملكي  /   بدائع الكلام

 34  /  2ج  /  آقاي حكيم  /  مصباح المنهاج
 299 /  14ج  /  آقاي اشتهاردي / مدارك العروة 
 358 /  15ج  /  آقاي اشتهاردي / مدارك العروة 
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  /  الف  /  4مطالبي كه در بخش    (  3  /  ب  /  4   

. بنابراين قرنيّت وحدت سياق در اين مقام مردود    يز صادق است يان كرديم در اين بخش ن ب  3  /  1
 .  است 

 
 :  3 /   ب /  4تطبيقات بخش  

 412  /  3ج  /  آقاي اصفهاني /  كتاب المكاسب  حاشية 
 193  /  2ج    /  آقاي فاضل /  كتاب الحجّ 

   285/    2ج    /  شهيد مصطفي خميني / مباني تحرير الوسيلة  
 586  /  3ج  /  آقاي اشتهاردي / مدارك العروة 
 105 /  17آقاي اشتهاردي / ج  / مدارك العروة 
 356 /  20ج  /  آقاي اشتهاردي / مدارك العروة 
 307 /  25ج  /  آقاي اشتهاردي / مدارك العروة 

ببينيم از وحدت      پايان و به عنوان تمرين مناسب است كه به اين آدرسها مراجعه كرده و  در 
 سياق به درستي استفاده شده است يا خير ؟ 
 459/    1كتاب الصلاة / محقق داماد / ج  

 59/  4حاشية كتاب المكاسب / آقاي اصفهاني / ج  
 488/    5مستمسك العروة الوثقي / آقاي حكيم / ج  

 70/   3كتاب الحجّ / آقاي شاهرودي / ج
 271/  4كتاب البيع / امام خميني / ج

 80/    2كتاب الحج / آقاي گلپايگاني / ج 
 24 /  4ي / جفقه الشيعة / آقاي خوي

 91/    3مصباح الفقاهة / آقاي خويي / ج  
 494/   14موسوعه / آقاي خويي / ج  

 91/    1القواعد الفقهية / آقاي بجنوردي / ج 
 255/   1كتاب الصلاة / آقاي اراكي / ج 

 40/   4ارشاد الطالب / آقاي تبريزي / ج
 41/   1هداية الطالب / آقاي شهيدي / ج 

 52/    7هاردي / ج مدارك العروة / آقاي اشت
 265/    7مدارك العروة / آقاي اشتهاردي / ج 
 498/  13مدارك العروة / آقاي اشتهاردي / ج 
 150/  20مدارك العروة / آقاي اشتهاردي / ج 
 66/  21مدارك العروة / آقاي اشتهاردي / ج 
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 پيوست       

 « فاده نابجا از عنوان وحدت سياق» است

 :  ها توجه كنيد به اين مثال   

دانيم نبودن سهو در نماز صبح  از آنجايي كه مي .    الف   

به معناي بطلان است ، وحدت سياق دلالت دارد كه نبودن سهو در نماز وتر نيز به معناي بطلان  
  1است . 

در مورد ميسر به معناي حرمت    دانيم رجس از آنجايي كه مي   ب    

 2است، وحدت سياق دلالت دارد كه رجس در مورد خمر نيز به معناي حرمت است نه نجاست . 

به آن پرداختيم مقايسه كنيد .    كه در صفحه د     حال اين مثالها را با مثال   

كه بين آنها وجود دارد. امّا در  در اين مثال ، فضة قرينه شد براي عين به خاطر وحدت سياقي  
مثال الف و ب » ميسر « قرينه شد براي » رجس « و » الصبح « قرينه شد براي » لا يكون  
السهو « در حاليكه بين آنها وحدت سياقي وجود ندارد . در اين دو مثال حكمي ) لا يكون السهو  

بر موضوعي    ) معنا       يا رجس  كه  بار شده   ) الخمر  يا  الوتر  و  )  الصبح  يش مجمل است. 
. مثل اينكه شارع بگويد » الخمر رجس    كنند الميسر قرائني هستند كه معناي حكم را روشن مي 

 أي حرام « ، بدون اينكه وحدت سياق در استظهار ما نقشي را ايفا كند . 
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